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  سلام و درود
  ، رهبر روحاني كليسا»يوحنا « از طرف

  . دارم  مي  دوست  قلب  او را از صميم  عزيز، كه  غايوس به
 نيـز     باشـي، و بـدنت       موفـق    كارهايت   در تمام    كه  خواهم  ، از خدا مي     برادر عزيزم ٢

 اينجـا    سيحي مـا بـه     م ـ  وقتي بـرادران  ٣.  در سلامتي و تندرستي باشد      مانند روحت 
 الهـي وفـاداري و        حقايق   به   خبر دادند كه     من  آمدند، مرا بسيار شاد كردند، زيرا به      

   نيـست   دلخوشي بزرگتر از   اين  هيچ براي من٤. كني   رفتار مي    انجيل   احكام  مطابق
  .كنند  پيروي مي  از حقيقت  چنين  اين  فرزندانم  بشنوم كه
  

  داپذيرايي از خادمين خ
 از    او كـه    دهي، زيرا از خادمين      مي   مفيدي براي خدا انجام     برادر عزيز، تو خدمت   ٥

 تـو    در كليساي ما از رفتار پـر محبـت      ايشان٦. كني  كنند، پذيرايي مي    آنجا عبور مي  
 سـفر    ، روانـه     را با هدايا و كمكهـاي خـوب          ايشان   كه  خوشحالم. اند  تعريفها كرده 

   را بـه     انجيـل   كنند و پيغـام      خداوند سفر مي     به   براي خدمت   زيرا ايشان ٧نمايي،    مي
 كمكـي از      آنكـه   نمايند، بـدون     مي  اند اعلام    نياورده   ايمان   مسيح   هنوز به   كساني كه 

   كمک كنيمافراد   چنين  به  كه  است  واجب  بر ما مسيحيان  پس٨.  دارند   دريافت  آنان
  .  شريک گرديم ن خداوند، با ايشا تا ما نيز در خدمت

  مغـرور، كـه   »  ديـوترَفيس «، امـا       كليسا نوشتم   اي مختصر به    ، قبلاً نامه     باره  در اين ٩
   سـخنانم   نـدارد و بـه    دهد، مرا قبول  آنجا جلوه خواهد خود را رهبر مسيحيان   مي

 كـرد،     خـواهم    تعريف   او را برايت     نادرست  ، اعمال   وقتي آمدم ١٠. كند  اعتنايي نمي 
   خـودش    فقـط   او نه .   است   داده   ما نسبت    زشتي به    و سخنان    اتهامات  تا بداني چه  
  كنــد، بلكـه      نمـي    در سفر هستند، پذيرايــي و خـدمت          كليسا را كه    خدمتگزاران

 
 



 ٦١٤

   خـود نپذيرنـد، و اگـر كـسي بـه      خانه  را به   كند تا ايشان     را نيز وادار مي     ديگـران
  .كند  مي  از كليسا بيرون نكند، او را  او توجه سخن

 بپـرداز،     نيكي كـردن     به  تو فقط .  نمايد برادر عزيز، نگذار رفتار بد او در تو اثر        ١١
  ، امـا كـسي كـه        فرزنـد خداسـت     دهد كـه     مي  كند، نشان    نيكي مي   زيرا كسي كه  

  امـا همـه   ١٢. شناسـد    نمـي   خدا را   دهد كه    مي  بدي باشد، نشان     خواهان  همواره
مـا نيـز    .   اسـت    راست   شهادت  دهند و اين    مي»  ديمتريوس « ي درباره  خوب  شهادت

  . گوييم  مي  راست داني كه  و مي  خوبي است  او شخص  كه گوييم مي
  

  خاتمه
،    بنويـسم    نامـه    را در ايـن      همه  خواهم  ، اما نمي     دارم   بسياري براي گفتن    مطالب١٣
.  بـر تـو بـاد       آرامـش ١٥.  اً گفتگو كنيم   تا حضور    بزودي تو را ببينم     زيرا اميدوارم ١٤

 .  برسان  يكايک دوستان  مرا به سلام. رسانند  مي  همگي سلام دوستان


